
  

   1ادبي علوم و فنون 

  عواطف و حس و حال حاكم بر فضاي كدام بيت متفاوت است؟  -1

  ميخواران از نرگس مستش مستو ) در دير مغان آمد يارم قدحي در دست / مست از مي 1

  ن چكيد از شاخ گل باد بهاران را چه شدخ پي كجاست / خو) آب حيوان تيره گون شد خضر فر2ّ

  ) آن پيكر شريف چو بر روي خاك ماند / بر روي او پياده گذشت و سواره هم 3

  ) از آن دمي كه ز چشمم برفت رود عزيز / كنار دامن من همچو رود جيحون است4

  است؟  نادرستوزن و آهنگ ذكر شده در مقابل كدام بيت  - 2

  آور)  اره نيست / آن جا جز آن كه جان بسپارند چاره نيست (سنگين و اندوه) راهيست راه عشق كه هيچش كن1

  آور)  هيچت زيان ندارد (تند و نشاطخواندت به عشرت / بشنو كه پند پيران  ) چنگ خميده قامت مي2

  آور) هاي دراز و غم دل / همه در سايه گيسوي نگار آخر شد (سنگين و اندوه شب پريشاني) آن 3

  آور) شكست / باز به يك جرعه مي عاقل و فرزانه شد (تند و نشاط س كه دي جام و قدح ميفي مجل) صو4

  جز: گونه دارند، بهها لحني اندرز ابيات همه گزينه - 3

  رد بنگر لت پورا سر / واندر جهان به چشم خ) بركن ز خواب غف1

  ه افريدون كنياي برگا ) خويشتن را چون به راه داد و عدل و دين روي / گر چه افريدون نه2

  ؟مالي) بدخواه تو مال است كه ماليده اويي / بد خواه تو مال است تو چون فتنه 3

  ) هم با دل پردردي و هم با رخ پرموي / اي سرو لقا محنت از اين بيش نيايد 4

  ؟ ندارنددر كدام بيت وزن و عاطفه با يكديگر تناسب و همسويي  - 4

  ودي خوش / كه دست افشان غزل خوانيم و پاكوبان سر اندازيم ) چو در دست است رودي خوش بزن مطرب سر1

  ؟بينم از همدمان هيچ بر جاي / دلم خون شد از غصه، ساقي كجايي ) نمي2

  ي كه لبت شكر نريزد / نچمي كه شاخ طوبي به ستيزه برنريزدي) به حديث درنيا3

  بينم  بينم / دواش جز مي چون ارغوان نمي ) غم زمانه كه هيچش كران نمي4

  هر دو بيت كدام گزينه، وزني نرم و سنگين دارند؟  - 5

واج زيبا را / كه شب دراز بود خوابگاه تنها را الف) شب فراق نخواهم د  

  ب) ميرم و همچنان رود نام تو بر زبان من / ريزم و همچنان بود مهر تو در مفاصلم 

  ربان انداخت / چه خون كه در دل ياران مه تج) بلاي غمزه نامهربان خون خوار

  گفت مسكيني از زير طاق د) خبر يافت گردن كشي در عراق / كه مي

  ) ج ـ ب4  ) ج ـ د3  ) الف ـ د2  ) الف ـ ج1

  جز:  كار رفته است، به آرايي مصوت به در همه ابيات واج - 6

  ) در مشك و عود و عنبر و امثال طيبات / خوشتر ز بوي دوست دگر هيچ طيب نيست 1

  كه جام هجر نوشيدم / درخت دوستي بنشان كه بيخ صبر بركندمده  ) شراب وصلت اندر2

3وشم ه) من آدم بهشتيم اما درين سفر / حالي اسير عشق جوانان م  

  ) چنين كه در دل من داغ زلف سركش توست / بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم4

  كار رفته است؟  ترين تكرار واژه به در كدام بيت بيش - 7

  روي زيبا / گر نه گل بودي نخواندي بلبلي بر شاخساري گر نبودي بودي در عالم ن يش) ع1

  فراق افتد / تو صبر از من تواني كرد و من صبر از تو نتوانم روزيدارم كه گر  ) چنانت دوست مي2

  آيد طلبم تا به سرم باز / از خدا مي ) آنكه تاج سر من خاك كف پايش بود3

  عه دلقش هزاران بت بيفشاند آور / كه از هر رق ي و رقص) بيفشان زلف و صوفي را به پاباز4

  وجود دارد؟ » آرايي صامت آرايي مصوت و واج تكرار، واج«در كدام بيت هر سه مورد  - 8

  نالم مگر دردم نهان ماند / به گوش هر كه در عالم رسيد آواز پنهانم ) شبان آهسته مي1

  من حيرانم ث از دگري پرس كه نم / اين حدي) آن نه روي است كه من وصف جمالش دا2

  گر نقش باز من / كوتاه كرد قصه زهد دراز من  ) بالا بلند عشوه3

 ؟) روز صحرا و سماع است و لب جوي و تماشا / در همه شهر دلي ماند كه ديگر نربايي4

 

  



  جز:  آرايي مشترك دارند، به واج ،همه ابيات در يك صامت - 9

  ند خرمني داواري نگه كن اي كه خ) ما خوشه چين خرمن اصحاب دولتيم / ب1

  ) چو پيش خاطرم آيد خيال صورت خوبت / ندانمت چه گويم ز اختلاف معاني 2

  ) خواب بيداران ببستي وانگه از نقش خيال / تهمتي بر شبروان خيل خواب انداختي3

  گشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز كرد / ناله كن بلبل كه گلبانگ دل افگاران خوش است) نا4

  است؟  نادرستدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات ك -10

  خواندند، در زمان سامانيان به كتابت درآمد.  ميكه موبدان براي اجراي مراسم ديني، از حفظ  »اوستا«) كتاب 1

  شوند.  هاي ايراني از نظر تاريخي به سه دسته فارسي باستان، فارسي ميانه و فارسي نو تقسيم مي ) زبان2

  هاي مشتركي دارند.  ترين روزگار متداول بود، ويژگي يراني كه در ايران و مناطق همجوار آن از قديمهاي اي ) زبان3

  شده است.  ميها سينه به سينه حفظ  آمد، بلكه قرن ) در ايران پيش از اسلام آثار فرهنگي ـ ادبي به نگارش در نمي4

  هاي زبان فارسي درست است؟  كدام گزينه درباره دوره - 11

  صورت كتاب نگارش شده بود.  هاي شاهان است كه به جاي مانده از آن، فرمان ) رايج بود آثار بهق.م 330تا  559ي باستان در دوره هخامنشيان () فارس1

  بي آن متداول بوده است. ليف شد. اين زبان در غرب ايران و شمال غرساساني نيز آثاري به اين زبان تأ دوره ه اشكانيان رايج بود و تا اوايل) زبان پارتي از دور2

  ليف شده به اين زبان بيشتر آثار ديني زردشتي است. به ناحيه پارس تعلق داشت. آثار تأ) زبان پهلوي، زبان رسمي دوران ساساني بود و اساساً 3

و درباري سامانيان بود و ادبيات همزمان با ايـن   گيري زبان فارسي از الفباي عربي ايجاد شد. دري زبان رسمي ) فارسي دري پس از ورود اسلام به ايران و بهره4
  دولت پديد آمد. 

   جز:  ؛ بهها در مورد شعر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم درست است تمام گزينه -12

  داد.  و ناصر خسرو شيوه او را ادامه سرودوجود آمد، كسايي مروزي قصيده تمام و كمال در اين موضوع  ) شعر حكمي و اندرزي در اين دوره به1

  هاي شعر اين دوره است. ات از ويژگيگيري انواع توصيفكار وناگون و بههاي دلپذير، تشبيهات گ ) آوردن تركيبات تازه، استعاره2

  برد.  مي  هاي دروني نظر دارد و از مفاهيم ذهني بيشتر بهره . شاعر بيشتر به واقعيتهاي بازر شعر اين دوره است ويژگي) پيچيدگي فكر و دشواري كلام از 3

  جايگاه خود را پيدا كرد.  ،معمول گشت و با شاعران بزرگ درباري و مدح پادشاهان و رجال دربار عربيسرايي به پيروي از شعر  ) شعر مدحي يا مديحه4

  ؟ نيستمتن كدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات قرن چهارم و اوايل قرن پنجم درست  -13

  ها در شعر از اين دوره آغاز گشت. و مثل اه ن حكايتپردازي و آورد سرايي و قصه ) داستان1

  نوشتند تا در سراسر دنياي اسلام خوانندگان بيشتري پيدا كنند. ) بيشتر دانشمندان ايراني به ضرورت، آثار خود را به زبان فارسي مي2

  بي وارد فارسي دري شد. ) در اين قرن بسياري از اصطلاحات علمي، ادبي، ديني و سياسي جديد از راه ترجمه متون عر3

هاي ايرانـي در چـارچوب فرهنـگ اسـلامي تـرويج       اي از انديشه كردند و قصد داشتند تركيب تازه كيد مي) امراي ساماني بر تأليف كتب به زبان فارسي دري تأ4
  كنند.  

  توضيح زير در مورد كدام اثر است؟  -14

  »دانشوران خراسان نوشته شده كه موضوع آن تاريخ گذشته ايران است. اي از اين كتاب در اواخر نيمه اول قرن چهارم به دست عده«

  اهنامه ابومنصوريش) 4  ) تاريخ بلعمي3  ) يادگار زريران2  ) تاريخ الرسل و الملوك1

  توضيح ذكر شده در كدام گزينه درست است؟  - 15

  د. قطعات شعري از نوع تعليمي و اخلاقي است و اصل پارتي دار از يكي »درخت آسوريك«) 1

  اند.  مانده زبان پهلوي باقيبه تنها آثاري هستند كه » هزار و يك شب«و » كليله و دمنه«) دو اثر 2

  ترجمه كرد.  نوشته بود رامحمدبن جرير طبري  ي را كه) بلعمي بدون حذف و افزودن مطالبي، تاريخ مفصل3

  عرفاني توجه داشت. چهارم و اوايل قرن پنجم دشوار بود و بيشتر به موضوعات ) نثر دوره 4


